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رأس  در  و  مقاومت  نیروهای  را  منطقه  این  سرنوشت 
لبنان فراموش  آنان حزب الله سرافراز، رقم خواهد زد. مردم 

نکرده اند که در روزگاری، نظامیان رژیم غاصب تا بیروت را زیر چکمه 
قرار می دادند، این حزب الله بود که پای آنان را قطع کرد و لبنان را عزیز و 
سربلند ساخت. امروز هم لبنان به حول و قوه ی الهی، دشمن متجاوز و خبیث 
و روسیاه را پشیمان خواهد کرد. بر همه ی مسلمانان فرض است که با امکانات 

خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز، بایستند و در رویارویی با 
رژیم غاصب و ظالم و خبیث، آن را یاری کنند.

پیام مهم مقام معظم رهبری درباره قضایای اخیر لبنان،٧ مهر ۱۴۰۳
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سخن سردبیر
در روایتی مأثور از امام صادق آمده است که حضرت می فرمایند: مَنْ سَر�ه أنَْ یکَوُنَ منِْ 
أصَْحاَبِ القْاَئمِِ فلَیْنَتْظَرِْ ولَیْعَمَْلْ باِلوْرَعَِ وَ مَحاَسِنِ الأْخَلاَْقِ وَ هوَُ منُتْظَرِ ؛١  هرکس دوست دارد 
از یاران حضرت قائم  باشد، باید منتظر باشد و در حال انتظار، به پرهیزکاری و اخلاق نیکو 

رفتار نماید.
در این روایت، امام صادق   دو ویژگی و وظیفه مهم را برای منتظرین امام عصر نام 
می برند؛ به نحوی که اگر این ویژگی ها در فردی نباشد، با وجود ادعایش بر انتظار، «منتظر» 

نیست.
اول: پاک بودن و اهل معصیت نبودن؛ منتظر امام زمان  پاک زندگی می کند و گام در 
راه حرام برنمی دارد. چشم گناهکار، از دیدار روی محبوب محروم خواهد بود، گوش عاصی 

صدای امام زمانش را نخواهد شنید.
دوم: داشتن حسُن خلق نسبت به نزدیکان و دوستان و خویشان و هر که با او مراوده دارد. 
منتظر امام عصر به گونه ای رفتار می نماید که، هرکه با چنین فردی مواجه  شود، متوجه 

می شود که او فردی از منتظرین امام عصر  است.
�بُ  تطُیَ وَ  جانبِکََ  �نُ  تلُیَ امام  فرمودند:  امام صادق درباره حسُن خلق سؤال شد،  از 
کلاَمَکَ وَ تلَقْی اخَاکَ ببِشِرٍ حسََن؛٢ٍ کلامت را پاکیزه کن و نرمخو باش و با برادر دینی خود، با 

چهره ی باز و خوشرویی برخورد کن.
حسُن خلق و گشاده رویی از بارزترین صفات در رفتار اجتماعی است که باعث نفوذ محبت، 
در قلب ها شده و تأثیر سخن را دوچندان می کند. به همین جهت خدای مهربان، سفیران خود 
را، انسان هایی نرمخو قرار داد تا بهتر بتوانند در مردم اثر گذاشته و آن ها را به  سوی خود جذب 
نمایند. منتظر امام زمان نیز به تاسی از بزرگان دین و برای تاثیر گذاری بر افراد جامعه، 
با حسُن خلق رفتار نموده و به این ترتیب هم به اصلاح خود و هم به تاثیر گذاری مثبت در 

جامعه پرداخته و برای ظهور موفور السرورحضرت زمینه سازی می کند.
١- غیبت نعمانی،ب١١،ح١٦،ص٢٨٦

٢- من لا یحضره الفقیه، ج۴، باب نوادر، ص۴۱۲، ح۵۸۹۷
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اخلاص
وقتی پدر شهید رضا کارگر برزی خاطره ای از سفر پدرش با پای پیاده از کرمان، 
به کربلا را تعریف می کرد، ناگهان حاج قاسم با حالت تعجب از پدر شهید 
پرسید: مگر شما اهل کرمان هستید؟پدر شهید پاسخ دادند: بله، اصلیت ما 

کرمانی است و ما چندسالی است به اینجا آمده ایم.
حاج قاسم با حالت تعجب، رو به فرمانده یگان محل 
کار رضا کرد وگفت: چرا به من نگفته بودید که رضا 

همشهری ماست؟
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فرمانده یگان پاسخ داد: حاج آقا! رضا خودش خواسته بود که این موضوع 
هیچ جا مطرح نشود، مخصوصاً به حضرتعالی گفته نشود.

او اخلاص را در جزئیات هم رعایت می کرد.١
فال حافظ 

حافظ  فال  بچه ها  برای  می رسید،  عملیات  به  نزدیک  روزهای  که  همین 
می گرفت. نزدیک عملیات کربلای ٥ بود،این بار اول به نیت من کتاب را باز 
کرد.بعد از کمی مکث و زمزمه با لهجه شیرین شیرازی گفت: نه کاکو جان! 

دریغ از یک روزنه کوچک، انگار اصلاً قرار نیست، از دست تو راحت بشیم.
با سپری شدن لحظات، وضعیت بقیه هم مشخص شد، مرتضی جاویدی، 
شدند.یکی  معلوم  هم  بودند.زنده ها  شهدا  جز،  و...  کدخدا  محمد  سید 
ازبچه ها گیر داد که حالا نوبت خودته! از بچه ها اصرار و از او انکار، تا بالاخره 
چشم ها را آرام بست و این بار کمی طولانی تر، قطره اشکی آرام از گوشه 

چشمانش لغزید، کتاب را باز کرد:
نفس باد صبا مشک فشان خواهد بود

عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد
ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد
جاویدی،حق  شدند:  شهید  همه  فال،  رفتنی های  شد  تمام  که  عملیات 
پرست... و خود عقیقی. من ماندم و صدای محمدرضا که تا امروز در ذهنم 

مانده «دریغ از یک روزنه کوچک».٢
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لباس تک سایز 
یادم هست یک روز شهید آوینی، شهید گنجی و بنده در جایی نشسته بودیم.

شهید گنجی جمله ای گفت که شهید آوینی پاسخ زیبایی به او داد. شهید 
گنجی خطاب به شهید آوینی گفت: حاج مرتضی! دیگر باب شهادت هم بسته 
شد.آوینی در جواب گفت: نه برادر شهادت، لباس تک سایزی است که باید 
تن آدم، به اندازه آن در آید، هر وقت به سایز، این لباس تک سایز درآمدی، 

پرواز می کنی، مطمئن باش!
من که میان این دو بودم گفتم: حاج مرتضی، پس من چی؟ من کی پرواز  
می کنم؟شهید آوینی در جواب گفت: تو در کوله ات چیزهایی داری و نام چند 
منطقه جنگی که در آن ها مستند ساخته بودم را آورد و بعد ادامه داد: در 
کوله ات چیزهای دیگری هم هست که نمی دانم چیست، هر وقت کوله  ات 
سبک شد، پرواز خواهی کرد. مدتی بعد از این گفت وگو، مرتضی آوینی به 

شهادت رسید و به فاصله یک سال بعد نیز گنجی شهید شد.٣



٨٨

از من بگذر  
مشغول آشپزی بودم، آشوب عجیبی در دلم افتاد. میهمان داشتم، به میهمان ها 
گفتم: شما آشپزی کنید من الان بر می گردم. رفتم نشستم برای ابراهیم 
نماز خواندم، دعا کردم، گریه کردم که سالم بماند، یک بار دیگر بیاید و او را 

دوباره ببینم.
ابراهیم که آمد به او گفتم چی شد و چه کار کردم.رنگش عوض شد و سکوت 
از  می خواستیم  لحظه  همان  در  درست  مگر؟گفت:  شده  چی  کرد،گفتم: 
جاده ای رد شویم که مین گذاری شده بود.اگر یک دسته از نیروهای خودشان 
از آن جا رد نشده بودند، می دانی چی می شد ژیلا؟ خندیدم.باخنده گفت: 

تو نمی گذاری من شهید بشوم، تو سدّ راه شهادت من شده ای؟ از من بگذر!٤
 امانت 

چند وقتی بود مرخصی نیامده بود، خیلی دلمان برایش تنگ شده بود.وقتی 
آمد یه گوسفند گرفتیم براش قربانی کردیم. دیدم خیلی ناراحت شده. به 
مادرش گفته بود: من این قدر از خدا خواستم شهید بشم، نشد،حالا می بینم 
تقصیر شماست، شما نذر می کنید که من سالم برگردم.به او گفتم: عزیزم 
ما بارها تو را تقدیم خدا کرده ایم. وقتی خداحافظی می کنی برای بدرقه هم 
خدا  برای  تو  هستی،  ما  پیش  امانت،  تو  می دانیم  نمی آییم،چون  دنبالت 
هستی.الان این گوسفند را به شکرانه دیدنت، قربانی کردم و نذر نکرده ام که 

سالم باشی.خوشحال شد و خندید......٥
خط مقدم

از  که  آن  از  بعد  می گفت:  عراق  سابق  نخست وزیر  المالکی،  نوری  دکتر 
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نخست وزیری کنار رفتم، به مناطق درگیری بالای دیالی رفتم. به منطقه ای 
رسیدیم که میان داعش و نیروهای ما قرار داشت. به من اجازه ندادند زیاد آن 
جا بمانم. گفتند: منطقه خطرناک است. گلوله باران ادامه داشت. یک لحظه 
دیدم حاج قاسم سلیمانی از خودرو پیاده شد. او از سمت جبهه دشمن و خط 
تماس آمده بود! او در خط مقدمی بود که برادران، به من اجازه نمی دادند 

پشت آن جبهه بمانم!٦

١- کتاب چشمان یعقوب روایت زندگی شهید مدافع حرم رضا کارگربرزی، اثر: شهلا پناهی با کمی دخل 
و تصرف

٢- کتاب تا حوالی ملکوت: مجموعه خاطرات و زندگینامه شهید محمدرضا عقیقی، بیژن کیا با کمی 
دخل و تصرف

٣- کتاب: سید مرتضی آوینی، اثر: محمدرضا حدادی با کمی دخل و تصرف
٤- کتاب شهید محمدابراهیم همت،  نوشته ی سید مصطفی حسینی با کمی دخل و تصرف

٥- کتاب تو که آن بالا نشستی؛ شهید مهدی زین الدین، نوشته احمد جبل عاملی با کمی دخل و تصرف
٦- حاج قاسمی که من می شناسم،اثر: علی شیرازی با کمی دخل و تصرف
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کی به کیه
بقالی  به مغازه  ناشـناس  به طور  از شـهرداران  یکی 
این جوی آب  او گفته بود، برادر  مراجعه کرده و به 
متعلق به همه مردم است، شما که آشـغال ها را در 
اسـباب زحمت  و  می ریزی، جوی مسدود  آب  جوی 
مردم می شود. مرد بقال گفته بود: برو بابا، کی به 
و  بسته  را  او  مغازه  داد شبانه  کیه. شهردار دستور 

پلمپ کنند .
و  بقال به شهرداری مراجعه می کند  فردا صـبح 

مغازه  چرا  دارم،  وجواز  پروانه  من  می گوید: 
مرا بسته اید؟ شهردار در جواب اعتراض او 

می گوید: برو بابا، کی به کیه
پرتگاه آتش

اختلاف  آن  مردم  که  رفتم  روسـتایی  به 
داشـتند و دو دسـته شده بودند و به طور کلی 

روابط میان آنان قطع بود، حتی مینی بوس 
این محله با آن محله جدا بود و کسـی از این 

محله با آن محل ازدواج نمی کرد. حتی یک نفر 
قطعه زمینی داده بود برای ساخت حمام، ولی 

گفته بود راضی نیستم کسی از آن محله 
به این حمام بیاید !
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به یـاد این آیه قرآن افتـادم که قرآن، اختلاف مردم را آن قدر خطرناك می دانـد 
که می فرمایـد: شـما بر لبه پرتگاه آتش قرار داشتید، اما خداوند شما را نجات 
داد و با هم متحد و برادر شدید. آری تفرقه و اختلاف زمینه سقوط و هلاکت 

است.
نظامی نمونه

اولین نظـامی که نماینـده امام شـد، تیمسار شـهید نامجو بود، او اعتقاد داشت 
که حزب اللهی خسـته نمی شود، و تا یک هفته قبـل از شـهادتش در منزل 
اجـاره ای، زنـدگی می کرد. هنگـام اخـذ درجه بالاتر، گفته بود: من با همین 

درجه ای که دارم، می توانم کار کنم و درجه را قبول نکرد.
خشیت الهی

به ملاقات یکی از مجروحان جنگی رفتم که ترکشـی به دسـتش اصابت کرده 
بود و می خواسـتند دسـتش را قطع کننـد. از من پرسـید: وقتی دست راسـتم 
قطع شد، باز به خاطر گناهانی که با دست چپم، انجام داده ام کیفر خواهم 
شد و دست چپم علیه من در قیامت، شهادت خواهد داد و یا این که خداوند 

مرا خواهد بخشید؟ با خود گفتم: به راستی خداوند چه اولیائی دارد!
روزی که وارد تلویزیون شدم 

خدا شـهید مطهری را رحمت کند. چون مرا می شـناخت و برنامه های مرا دیده 
بود، مرا به صدا و سـیما فرستاد.به سراغ رئیس وقت صدا و سیما رفتم. 
ایشان گفت: تلویزیون جای آخوند نیست، اینجا بازی نیست، مسئله هنر 
است.گفتم: احتمـال نمی دهی که من، معلم هنرمنـدی باشم؟ دسـتور داد مرا 
به اتاقی بردنـد که عـده ای از هنرمنـدان نشسـته بودنـد.گفتند: حرف حسابِ تو 
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چیست؟گفتم: من یک معلم هستم و می خواهم درس بدهم، از این لحظه 
تا دو ساعت می توانم با حرفِ حق، شما را چنان بخندانم که نتوانیـد لب های 
خود را جمع کنیـد. سـاعتی گذاشـتند و من برنـامه بسـیار شادی را اجرا کردم و 

بالاخره ورود من به تلویزیون مورد قبول آنان واقع شد.
آزادی سیاهان

در سـفری که به شماری از کشورهای آفریقایی داشـتم، برای مردم سخنرانی 
می کردم،مترجم هر چند جمله را که ترجمه می کرد،آفریقـایی ها از خوشـحالی 
به رقص درمی آمدنـد. به یـاد دارم یکی از حرف هایی که زدم این بود: ما در 
تهران یکی ازمیادین و خیابان ها را به نام آفریقا نام گذاری کرده ایم و حرف 
دیگر این بود که گفتم: در تسـخیر لانه جاسوسی، امام خمینی فرمان داد، 
گروگان های سیاه را آزاد کننـد، زیرا گرچه این ها نیز جاسوس و خائن بودند، اما 

چون در طول تاریـخ به نژاد سـیاه ظلم شده، ما این ها را آزادکردیم.
ورزش باستانی

کردم  دقت  کردم.  شرکت  باستانی،  ورزشکاران  برنامه ی  در  مناسبتی  به 
دیدم تمام آداب آن ها، ریشه قرآن و حدیثی دارد. مثلاً با نام خـدا، وارد گود 
می شونـد، در حـال ورزش، ذکر خـدا و ائمه را بر لب دارنـد، برای بزرگترهـا، 
حریم نگه می دارنـد، به سـادات، احترام می گذارند، مردانگی را اصل می دانند 

و ورزش را برای دستگیری از مظلوم و کوبیدن ظالم می آموزند.

کتاب خاطرات،حجت الاسلام والمسلمین قرائتی، با کمی دخل و تصرف
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امام زمان  در پایان پاسخ پرسش های اسحاق ابن 
یعقوب، تشبیه خورشید پشت ابر را در مورد غیبت 
خود به کار برده است. شیخ صدوق و شیخ طوسی 
نیز آن را نقل کرده اند. وقتی از حضرت سؤال شد 
که در دورانِ غیبتِ کبری شما، مردم چگونه می توانند 
از شما استفاده کرده و بهره ببرند، حضرت فرمودند: 
«أماّ وجَهُ الإنتفِاعِ بیِ فیِ غیَبتَی» روشِ بهره بردنِ 

باِلش�مسِ»  «فکَاَلإنتفِاعِ  غیبتم،  زمانِ  در  من  از 
�بتَها  همانند استفاده از خورشید است «إذا غیَ
حاب»١ هنگامی که ابرها آن را  عنَِ الأبَصار الس�
از دیدگان پنهان نگاه دارند. یعنی همان طوری 

که توده های ابر، مانع دیدن خورشید می شوند، 
من هم در عصر غیبت، همانند همان خورشیدی 
هستم که در پشت هاله ها و توده های ابر قرار 

گرفته است.
در این تشبیه، نکات جالبی نهفته است 

که به بعضی از آن ها اشاره می کنیم:
یک نکته  این است که، خورشید، 

منشأ و مایه ی حیات و 
زندگی برای بشر و 

جامعه ی بشری است. 
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همان طوری که خورشید، منشأ حیات و عامل زندگی است، امام هم همانند 
ثبَتِتََ  بوِجُودهِِ  الورَی وَ  رزُقَِ  خورشید است. در دعاهایمان می گوییم:«بیِمُنهِِ 
ماء»٢  به برکتِ شماست که هستی، روزی می خورد و به برکتِ  الأرضُ وَ الس�
شماست که نظام خلقت، دوام دارد و آسمان و زمین، قوام پیدا کرده است.                      
   امام، خلیفة الله است و وجودش، منشأ خیر و برکات برای بشریت است. 
همان طور که خورشید که مخلوقِ خداست، عامل حیات برای طبیعت و برای 
انسان  و برای اشجار و برای همه ی مخلوقات است، وجود مقدس امام زمان هم 
همانند خورشید، عامل زندگی، حیات، رشد، شکوفایی و بالندگی برای همه ی 
بشریت است؛ چه مسلمان و چه کافر؛ چه معتقد و چه غیرمعتقد، وجودِ امام، 
مثل همان خورشیدی است که همه را پرتوافشانی می کند و همه از برکتِ او 

بهره مندند.  
نکته ی دیگر، امام واسطه ی فیض الهی برای مخلوقات است. ما خورشید را 
از مخلوقات الهی می دانیم و این مخلوق یعنی خورشید، واسطه ی بهره مندی 
موجودات از نور و حرارت است. امام زمان هم واسطه ی فیض خدا برای 
بشریت است و فیض الهی، مانند نعمت و هدایت و. . . ، به واسطه ی او به 

عموم مردم می رسد.  
اگر منکرِ  را روشن کرده است  عالم  وقتی می بینیم خورشید،  دیگر  نکته ی 
خورشید، بگوید خورشید وجود ندارد، حرفِ عبثی زده است ولو خورشیدِ پشت 
هاله ی ابر باشد.اگر کسی امام زمان را منکر شود، مثلِ کسی است که 
خورشید را منکر شده، یعنی یک سخنِ غیرمتعارفِ نامعقول زده است. منکر 
وجود آن حضرت، همانند منکر وجود خورشید است، هنگامی که در پشت 
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ابرها از دیده ها پنهان گردد.
مطلب دیگر همان گونه که خورشید ابرها را می شکافد و خود را از لابه لای 
آن ها بیرون می آورد و نور و گرمای خود را به زمین می رساند، امام هم در پس 
پرده ی غیبت، نورانیت امامت و  پرده ی غیبت این گونه است؛ امام در پسِ 
هدایتش برای بشریت، قطع نشده است اما آن چه که سبب می شود ما امام 
را رؤیت نمی کنیم، حجاب هایی است که مانع می شود لذا در کلامی که خواجه 
نصیرالدین طوسی می فرماید: «وجُودهُ لطُف وَ تصََر�فهُ فیِ الأشیاء لطُفٌ آخرَ 
و عدََمهُُ منِاّ» ٣ وجودِ امام زمان  برای بشریت لطف است و تصرف امام و 
دخالت امام در کارهای هستی به امرِ خدا، لطفِ دیگری است و این که امام را 
مشاهده نمی کنیم، این مشکلِ ماست؛ «وَ عدََمهُُ منِاّ».پس غیبت مانعی برای 
بهره مندی از حضرت نیست. مردم در زمان غیبت، حضرت را نمی بینند، اماّ از 

وجود مبارک او بهره مند می شوند. 
مطلب دیگر، خورشید، برای همه ی هستی، برکت است؛ امام هم برای همه ی 
هستی برکت است. مؤمن و کافر، مرد و زن، اروپایی، آسیایی، آفریقایی و ... 
او امام زمان و ولیّ عصر  است، آثار و برکات او، همه ی عالم را در برگرفته، 
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هر چند مردم او را نشناسند و قدرش را ندانند. لذا همه، از وجودِ او بهره مندند.
نکته دیگر این که شعاع خورشید، به مقدار روزنه و اندازه ی پنجره، داخل اتاق 
می شود و مردم از آن بهره می برند یعنی شخصی درونِ اتاق نشسته و درها 
را بسته و پرده ها را کشیده و خانه را ظلمانی کرده، از نور خورشید استفاده 
نمی کند. می گوید خورشید نیست؛ می گویند: شما در ظلمت قرار گرفته ای! شما 

پرده ها را کنار بزن! از این محیط ظلمانی خارج شو تا نور خورشید را ببینی.
مقدار بهره ی مردم از وجود و آثار و برکات آن حضرت نیز، به اندازه ی قابلیت 
آنان است. انسان هر اندازه موانع را از خود دور کند و قلب خود را بیش تر 

بگشاید، از وجود و آثار و برکات بیش تری بهره می گیرد. 
ببینید شخصی، زمینی دارد و این زمین را بذر می پاشد و آماده می کند و از نورِ 
خورشید برای برداشتِ محصولِ بهتر استفاده می کند. بعضی ها این سرمایه را 
رها کرده  و استفاده نمی کنند. این خورشید، هر روز می تابد و غروب می کند 
ولی از این نور، بهره نمی گیرند. از این نورِ خورشید، مردم به اندازه ی تلاش و 
خواسته شان بهره می برند، از امام زمان هم، انسان ها به اندازه ی تلاش و 

وسعت و خواست هایشان بهره می گیرند و استفاده می کنند. 
امیدواریم که بتوانیم از ظرفیت های خودمان به شایسته ترین وجه در بهره مندی 
از این خورشیدی که در پشت توده های ابر است، کمال بهره مندی و استفاده را 
بکنیم و ان شااالله دیدگانِ ما به جمالِ  دل آرای حضرتش به زودی زود روشن 

شود و طلوع و ظهور این خورشید عدالت گستر را شاهد باشد.

١- کمال الدین و تمام النعمة،ج٢،ب٤٥،ح٤، ص٢٣٩
٢- زاد المعاد، علامه مجلسی، ص ٤٢٢- مفاتیح الجنان،دعای عدیله

٣- کشف المراد، ص ٣٦٣
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در شماره ی گذشته به یکی از اهداف و آسیب های رسانه یعنی تلاش برای 

کاهشِ نسلِ بشر، به شیوه های مختلف اشاره کرده و گفتیم یکی از مصادیق 

قتل نفس، سقط جنین بدون هیچ ادله ی عقلی و شرعی است که امروزه در 

برخی رسانه ها، به نمایش گذاشته می شود.آنان با نشان دادن آن در خلال 

فیلم ها و گنجاندن آن در سناریوها و هم چنین مطرح کردن سلبریتی هایی 

که ارتکاب به این عمل ناشایست را در پرونده زندگی خود داشته اند، باعث 

می شوند، آهسته آهسته، فرهنگ آن بین برخی افراد، رواج پیدا کند...

 اما یکی دیگر از مسائلی که برای کاهش نسل بشر در دستور کار آنان قرار 

دارد، همجنس گرایی است. 

این مسئله را از چند نگاه مورد بررسی قرار می دهیم: 

به شکل  چه  ژنتیک  به صورت  چه  موافق،  به جنس  گرایش  علمی:  نگاه 
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نیاز به زوج زوج (مذکر و مونث) شکل گرفته  و این حالت برای بقای نسل،  لازم و ضروری بشری، مطرح است چرا که نظام طبیعی عالم، در عموم جانداران به صورت تلقینات روانی، به وجود آمده باشد، به عنوان یک اختلال در بین جامعه  عنوان یک امر عادی هستند؟ باید بدانیم سیاست هایی پشت پرده است که اهمیت دارد، حال چرا برخی به جای یافتن راه درمان، دنبال شیوع آن به مخالف ندارند). لذا درمان این اختلال چه به لحاظ ژنتیکی، چه روانی، بسیار است (موجودات انگشت شماری هستند که بکرزایی داشته و 
پیروان ایشان از شهر، عذاب الهی را بر آن ها نازل می نماید. خداوند در قرآن پافشاری می کنند، خداوند به وسیله دو ملک بعد از خروج حضرت لوط و بر ترک و حتی تغییر این فعل ناشایست توجهی  نکرده و حتی بر کار خویش در این داستان بعد از این که قوم لوط به هشدارهای پیامبر خویش، مبنی با هم دارد اما در یک چیز مشترک و آن نکوهش فعل همجنس گرایی است. بیان شده است. هر چند که داستان قوم لوط در قرآن و تورات، تفاوت هایی شمار می آید. در قرآن و تورات، نزول عذاب به قوم لوط به خاطر همین مسئله نگاه اعتقادی: از لحاظ اعتقادی این عمل بسیار نکوهیده و از گناهان کبیره به به آن اشاره خواهیم کرد. 

�قوُن٢َ هنگامی که برادرشان لوط به آنان گفت: آیا كذَ�بتَْ قوَمُْ لوُطٍ المْرُسَْلیِنَ ١ قوم لوط پیغمبران خودرا تكذیب كردند.کریم می فرماید: إذِْ قاَلَ لهَمُْ أخَوُهمُْ لوُطٌ ألاََ تتَ
�ی لكَمُْ رسَُولٌ أمَیِن٣ٌ من برای شما پیامبری امین هستم. تقوا پیشه نمی کنید؟!   إنِ
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�هَ وأَطَیِعوُن٤ِ پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. �قوُا الل فاَت
 ومَاَ أسَْألَكُمُْ علَیَهِْ منِْ أجَرٍْ إنِْ أجَرْیَِ إلاِ� علَىَ ربَ� العْاَلمَیِن٥َ من در برابر این 

دعوت، اجری از شما نمی طلبم، اجر من فقط بر پروردگار عالمیان است. 
أتَأَتْوُنَ الذ�كرْاَنَ منَِ العْاَلمَیِن٦َآیا عمل زشت منکر را با مردها انجام می دهید؟

قوَمٌْ عاَدوُن٧َ و همسرانی  أنَتْمُْ  بلَْ  أزَوْاَجِكمُْ  �كمُْ منِْ  ربَ لكَمُْ   وتَذَرَوُنَ ماَ خلَقََ 
را که پروردگارتان برای شما آفریده، رها می کنید؟! (حقاًّ) شما قوم تجاوزگری 

هستید!
قاَلوُا لئَنِْ لمَْ تنَتْهَِ یاَ لوُطُ لتَكَوُننَ� منَِ المْخُرْجَِین٨َ قوم در جواب گفتند: ای لوط، 

اگر از این پس دست از این نهی و منع بر نداری، از شهر رانده خواهی شد. 
�ی لعِمََلكِمُْ منَِ القْاَلیِن٩َ (لوط)گفت: من خود، دشمن این کار زشت شما  قاَلَ إنِ

هستم.
زشت قوم، نجات بخش.  ربَ� نجَ�نیِ وأَهَلْیِ ممِ�ا یعَمَْلوُن١٠َ بار الها، من و اهل بیتم را از (عقاب) این عمل 

دادیم.                                              نجات  بیتش،  اهل  همه  با  را  او  هم  أجَمَْعیِن١١َما  وأَهَلْهَُ  فنَجَ�ینْاَهُ 
ثمُ� دمَ�رنْاَ الآْخرَیِن١٣َ سپس دیگران را هلاك كردیم. إلاِ� عجَوُزاً فیِ الغْاَبرِیِن١٢َ جز پیرزنی(زن لوط) که با اهل عذاب ماند. 

آن ها  بر  سنگ)  بارانی (از  و  المْنُذْرَیِن١٤َ  مطَرَُ  فسََاءَ  مطَرَاً  علَیَهْمِْ  وأَمَطْرَنْاَ 
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فرستادیم،چه باران بدی بود باران بیم داده شدگان. 

إنِ� فیِ ذلَكَِ لآَیةًَ ومََا كاَنَ أكَثْرَهُمُْ مؤُمِْنیِن١٥َ در این (ماجرای قوم لوط و سرنوشت 

شوم آن ها) آیتی است، اما بیشترشان مؤمن نبودند.

�كَ لهَوَُ العْزَیِزُ الر�حیِم١٦ُ و همانا خدای تو بسیار مقتدر و مهربان است.  وإَنِ� ربَ

پس چرا عملی که هم به لحاظ عقلی و علمی یک اختلال در بشر تلقی 

از لحاظ اعتقادی، ادیان مختلف به ویژه ادیان الهی، با آن  می گردد و هم 

مخالف هستند، در کشورهای غربی که فرهنگ اومانسیتی و نظام کاپیتالیسم 

و سرمایه داری و لیبرالیسم حرف اول را می زند و عموم رسانه های جهان در 

آن ها اداره  می شوند، پرچم دار و مروج و حامی آن در جهان هستند و حتی 

تلاش می کنند، در مدارس، دانش آموزان هویت جنسی خود را با توجه به 

آموزش هایی که می بینند، هر چند که خلاف واقعیت باشد، انتخاب کنند و در 

وادی این گرایشات قرار بگیرند؟ 

پاسخ به این سوال را می توان در اندیشه نظام سرمایه داری دید. طبق هرم 

قدرت در این نظام، عموم جامعه باید نقش گوسفندی را داشته باشند که 

تامین کننده ثروت و قدرت سردمداران این نظام است. اما جهانِ مملو از 

جمعیت، کاهش منابع را در پی خواهد داشت وکاهش منابع، به کاهش ثروت 

و بالطبع قدرت خواهد انجامید. از این رو همان طور که گفتیم کاهش جمعیت 

جهان،یکی از اهداف مهم نظام سرمایه داری است. آن ها با رسانه هایی که در 

اختیار دارند تلاش می کنند، نگرش به مسائل همجنس گرایی را به عنوان 

یک اصل پذیرفته شده ، در جهان تبیلغ کنند و از هر ظرفیتی در این باره 

استفاده می کنند تا بدین وسیله بتوانند به نوعی از تناسل و فرزند آوری در 
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داری به هدف خود نزدیک می شود و با کاهش جمعیت جهان، به منافع از جمله گرایش به جنس موافق، تقلید می کنند. اینجاست که نظام سرمایه نوجوان هایی برخورد می کنیم که کاملاً از همه زوایای رفتاری و فکری این گروه ناخودآگاه به سمت رفتارِ این گروه، کشیده شوند. در تحقیقات میدانی به بسیار زیادی داشته و الگوپذیری را بالا می برد و باعث می شود افراد طرفدار، هستند، به دنیا معرفی شود. چون هنر و موسیقی با عواطف انسان، ارتباط به حساب می آید، توسط گروه هایی مثل BTS که جوانان همجنس باز کره ای آمریکایی و کره ای) که در حال حاضر، پر طرفدارترین نوع موسیقی در جهان بشر جلوگیری کنند. مثلاً استفاده از هنر و موسیقی کی پاپ (موسیقی تلفیقی 
                                                                        محمدعلی غیبی                                                                   ادامه داردخودمی رسد.
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١٣- همان/١٧٢
١٤- همان/١٧٣
١٥- همان/١٧٤
١٦- همان/١٧٥
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از  می کند.یکی  حفظ  را  انسان  ایمان  و  نمایان  را  انسان  صدقه، صداقت 
وظایف در عصـر غیبت، صدقه دادن برای سـلامتی حضـرت مهدی  است 
اما می توان این عمل را به عنوان راهکـار عملی یاد حضـرت هم به شـمار آورد 
که عهـد ببنـدیم که هر روز همان طور که برای سـلامتی عزیزانمان، صـدقه 
می دهیم برای سلامتی عزیز زهرا و به نیابت از ایشان 

نیز صدقه دهیم.
صـدقه های  که  است  درست 
نفعی    زمان امام  برای  مـا 
نـدارد، ولی صـدقه ای که با 
کمال تواضع و فروتنی 
باشـد، نشان دهنده 
محبـــت خـــالصـــانه 
ما به حضــرت است 
ایــــن کــار ما، ماننـد 
مرغکــی  آن  عمــل 
وقتـــی  کـــه  اســت 
حضـرت ابراهیم
آتـــــــــــــــش  درون  را 
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انداختند، با منقارش قطرات آب را از جوی آب بر می داشت و به روی آتش 
می پاشید. َملکی به مرغک گفت: این کاری که تو انجام می دهی چه اثری 

دارد؟
مرغـک گفت: چیزی که از من سـاخته است همین کـار است. من بایـد وظیفه 

خود را انجـام دهم و محبت خود را به حضـرت ابراهیم  اظهار کنم. 
درست است که کارهای ما در پیشگاه حضرت ناچیز است؛ ولی شرط وفا و 

مروت آن است که در حد وسع خویش به آن عزیز، ابراز ارادت کنیم ١
نه تنها به نیابت از حضرت صدقه بدهیم بلکه تمامی مستحبات را به نیابت از 
حضرت انجام دهیم، زائر امام رضا اگر می خواهد زیارتش ارزش خاص پیدا 

کند باید خود را نبیند و به نیابت از قطب عالم امکان، راهی این سفر شود.
از  نیابت  به  می توان  و همه  ... همه  و  نمازهای مسـتحبی  عاشورا،  زیارت 

حضرت انجام داد و یاد آن عزیز سفر کرده را در دل وجان، زنده نگه داشت.
شاد کردن مؤمنین

در روایات بسیار وارد شده است که شادی پیامبر و امام معصوم در 
را شاد  مؤمنى  كه  هر  می فرمایند:    خدا است.پیامبر  مؤمنین  شادکردن 

سازد، مراشاد ساخته و هر كه مرا شاد كند، خدا را شاد كرده است.٢
پس هرگـاه مؤمنی از شـما خواهشـی داشت، بـدانید که برآورده کردن خواست 
را خوشحال می کند.    امـام زمان را خوشـحال کنـد،  او  از آن که  او، قبـل 

بنابراین به نیت خوشحالی ایشان، مشکل او راحل کنید.
یا کارهای دیگری که مؤمنین را خوشـحال می کند، تا شـنیدیم یکی از رفقا یا 
بستگان قرض دارد، به نوعی به دنبال ادای قرض او باشیم، که این امر امام 
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زمان  را خوشـحال می سازد، راه های خوشحال کردن مؤمنین بسیار است 
گاهی با یک سلام واحوالپرسی گرم، مؤمنی خوشحال می شود و گاهی به 

ملاقات او رفتن و گاهی... .
امام صادق  می فرمایند: یکی از محبوب ترین کارها نزد خدای عزوجل شاد 
کردن مؤمن است: برطرف کردن گرسنگی او، یا زدودن اندوه او، یا پرداخت 

قرض او.٣
استفاده از آثار و نمادهای مهدوی

در دیدار اول یوسف  و بنیامین، یوسف  از او پرسید: آیا ازدواج کرده ای؟ 
بنیامین گفت: بله.یوسف فرمود: چند بچه داری؟بنیامین گفت: سه بچه به 
اسم های قمیص، ذئب، دم.یوسف با تعجب پرسید: چرا این اسم ها را انتخاب 
کرده ای؟بنیـامین گفت: به خاطر این که برادرم (شـما) را فراموش نکنم و هر 

وقت یکی از بچه ها را صـدا می زنم، یاد شـما برایم زنـده شود.٤
هر وقت قمیص را صـدا می زنم به یاد این بیفتم که برادرانم، پیراهن تو را برای 
پدر آوردند. هر وقت ذئب را صدا زدم، یادم بیایدکه گفتند تو را گرگ خورده 

است. و هر وقت دم را صدا زدم به یاد پیراهن خونی شما بیفتم.
پس یکی از راهکارهـای یاد امام زمان  این است که محیط اطراف خود را 
طوری چیدمان کنیم که هر آن، ما را به یاد ولی مطلق الهی بیندازد. مثلارًوی 
میزمان تابلویی زیبا از نام «اباصالح المهدی» بگذاریم، در روی دیوار، حدیثی 

زیبا یا شعری با مضامین عالی، نصب کرده که ما را به یاد آن عزیز بیندازد.
یک چشم زدن غافل از آن شاه نباشی         شاید که نگاهی کند آگاه نباشی

آیت الله مصباح یزدی می فرمودند: اگر ما بخواهیم معرفت و محبتمان، به 
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ولی عصر ثابت بماند، باید آثارش را زنده نگه داریم؛ نام مقدسش را جلو 
چشم خود، روی میزمان یا لابه لای کتاب هایمان بنویسیم و...٥

هر کس به تناسب کار خود می تواند این فرهنگ را ایجاد کند.دانش آموزان 
عزیز، قبل از شروع به نوشتن، نام حضرت را نوشته یا بر لب بیاورند و با سلام 
به جان جانان، درس ومطالعه خویش را آغاز نمایند. اندیشه ای که با یاد و نام 

حضرت، آشنا شود، ثمرات و برکات بسیاری ایجاد خواهد کرد.
معلمان گرامی و دلسوز که نقش فراوانی در آشـنا ساختن دانش آموزان با 
لامَُ  فرهنگ مهـدویت دارنـد می توانند شـروع درس خود را با جمله زیبای «الَس�

�هِ » روی تخته، آغاز کنند. �هَ الل علَیَكَْ یاَ بقَیِ
راننـدگان گرامی بـا نصب برچسب کوچکی در داخل ماشـین، می تواننـد خود و 

مسافران را برای لحظه ای هم که شـده به یاد امام عصر بیندازند.
نام و القاب امام زمان را برای فرزندانمان انتخاب کنیم و احترام آنان را به 
خاطر اسمشان، بیشتر نگه داریم. فرزندی که خداونـد روزی ما کرده است 
به یمُن و برکت امام عصـراست پس نباید اسـمی را انتخاب کنیم که مورد 

رضایت ایشان نباشد.٦

١- مصباح یزدی، آفتاب ولایت،ص٤٥
٢- كافی،ج٢،ص١٨٨،ح١

٣- میزان الحکمه، ج ٢ ،ص٩
٤- بحارالانوار، ج ١٢،ص٢٣٨

٥- مصباح یزدی، آفتاب ولایت، ،ص٤٤
٦- راهکارهای عملی یاد حضرت مهدی،حسن محمودی با دخل و تصرف
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جنبش مقاومت اسلامی لبنان(حزب الله)، یکی از تأثیرگذارترین گروه های 
اسلام گرا است.این جنبش توانسته از بدو شکل گیری تا به امروز، توفیقات 
فراوانی کسب نماید و به نماد عزت و اقتدار ملی لبنان تبدیل شود. تلاش و 
مقاومت تحسین برانگیز نیروهای شهادت طلب این جنبش، که الهام گرفته 
از آموزه های رهایی بخش اسلام می باشد، اثراتی نظیر عقب نشینی اسرائیل 
از جنوب لبنان، پیروزی در نبردی که به جنگ سی و سه روزه شهرت یافت 

است. اما این جنبش چگونه تشکیل شد؟و.... از خود بر جای گذاشته 
ایــــران با پیروزی انقلاب اسلامی  ایـــــران، سفـــارت اسـرائیل در  در 

جـــای  بــــه  و  ایجــــادشد.تعطیـــل  آن سفــــارت فلسـطین 
دانشجویان مسلمان پیرو خط 
را  آمریـکا  سـفارت  امـام، 
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اشغال و برنامه ها و نقشه های جاسوسی آن را افشا کردند. ایران درهای خود 
را به روی سازمان ها، احزاب، کشورها و آزادیخواهان جهان، برای همکاری در 
چارچـوب سیاسـتِ دولـت نوپـای اسـلامی گشـود و کنفرانس هـای متعـددی را 
برای وحدت اسـلامی، مسـئله فلسـطین و... برگزار کرد. روحانیون و گروه های 
اسلامی در لبنان، انقلاب اسلامی را مایه امید و پشتوانه ای برای خود یافتند.

آن هـا دریافتـه بودنـد کـه گروه هـای موجـود در لبنـان، نمی تواننـد بـرای لبنـان 
کاری بکننـد، لـذا بـا بهـره گیـری از تجـارب و موفقیت هـای انقـلاب اسـلامی،در 
صدد ایجاد تشـکیلاتی جدید، برای تحقق بخشـیدن به تئوری های اسـلامی و 
اهـداف مـورد نظـر خـود بودنـد. آن هـا به بررسـی نحوه فعالیت های اسـلامی در 
لبنـان پرداختـه و پـس از تدویـن طـرح نهایـی، ائتلافـی جدیـد بـا هـدف مبـارزه بـا 
اسـرائیل، تشـکیل داده و گروهـی ٩نفـره را انتخـاب کردنـد کـه نتیجـه مذاکـرات 
آن هـا، منشـوری بـود کـه بـه «سـند ٩» معـروف شـد و «اعتقـاد بـه اسـلام، 
مقاومت در برابر اسرائیل و پذیرش ولی فقیه» را به عنوان معیارهای تشکیل 

ائتـلاف جدیـد اعـلام کردنـد.
انحلال  به  تصمیم  شده،  یاد  سندِ  موافق  اسلامی  گروه های  آن،  از  پس 
ساختارهای تشکیلاتی گذشته خود، گرفته و تشکلی واحد و جدید را ایجاد 
کردند که بعدها حزب الله نام گرفت. پس از انجام مشورت هایی کادر رهبری 
حزب، نظامنامه و مقررات داخلی مربوط به عضویت را تدوین کرد و تلاش 
فعالانه ای از طریق علمای دینی، برای بسیج مردم و فراخوان آنان به سوی 
آموزش نظامی و مقاومت در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی، در چارچوب 
 یک برنامه اسلامی مرتبط با رهبری ولی فقیه صورت گرفت.امام خمینی
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به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستور دادند به آموزش نظامی حزب الله 
زیر نظر سپاه  و  نیروهای مقاومت، تحت حمایت  بپردازد.تجربیات نظامی 

پاسداران سریع رشد کرد. 
امــا منحصــر بــه فردتریــن ویژگــی حــزب الله در مقایســه بــا گروه هــای اســلام گــرا 
در جهــان عــرب، پذیــرش کامــل نظریــه ولایــت فقیه اســت. ایــن ویژگی، بر کلیه 
ارکان تشکیلاتی و هم چنین دیدگاه های حزب الله سیطره دارد. سید حسن 
نصــر الله در خصــوص پیــروی حــزب الله از رهبــری امــام خمینــی  می گوید: 

خمینــی  امــام  مــا،  نظــر  از 
ــه  ــر ب مرجــع دینــی، امــام و رهب
اســت... کلمــه  معنــای  تمــام 
امــام ســمبل و نمــاد انقــلاب، 
علیــه طاغوت ها، مســتکبران و 
نظام هــای اســتبدادی اســت...                                               
ودر مــورد مقــام معظــم رهبــری 
دنیــا  همــه  بــه  می فرمایــد: 
می گوییــم کــه امــام و رهبــر مــا و 
آقــای مــا و عزیــز مــا و حســین 

زمــان مــا، همانــا حضــرت آیــت الله العظمــی امــام ســید علی حســینی خامنه ای 
اســت و جمهــوری اســلامی ایــران قلــب محــور مقاومــت، مرکــز اصلــی ...و قــوی 

تریــن ســتون ایــن محــور اســت...
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بصیرت سیاسی
از تصمیمات مهم و تاریخی حزب الله لبنان،می توان به مشارکت در نظام 
سیاسی این کشور در تابستان ١٣٧١ اشاره کرد که با شرکت در انتخابات 
پارلمانی، به اطلاع عموم رسانده شد، به گونه ای که این تصمیم از سوی 
از  ارزیابی  در  اوج بصیرت سیاسی حزب الله،  لبنان،  پژوهشگران سیاسی 
واقعیت اوضاع لبنان، سوریه و منطقه معرفی شد و آن را نشانه دستیابی 
حزب الله به نوعی عمل گرایی سیاسی و واقع بینی ارزیابی کردند. نتیجه 
انتخابات، پیروزی چشمگیر با حضور هشت نماینده شیعه و چهار نماینده 
از سایر طوایف مذهبی لبنان که هم پیمان حزب الله بودند، شد. حزب الله 
هم چنین موفقیت های خود را در انتخابات ١٩٩٦ تکرار کرد و پس از عقب 
نشینی اسرائیل از خاک لبنان در خرداد ١٣٧٩، به صورت قدرت اول شیعه، 
در مبارزات انتخاباتی سال ٢٠٠٠ شرکت کرد.پس از آن، حزب الله با مشارکت 
در انتخابات شوراهای شهر و روستا در لبنان، در سال ١٩٩٨ و پیروزی در آن، 
موفق شد که به قوه مجریه نیز راه یابد، زیرا شهرداری های لبنان، تحت اشراف 
دولت بوده و بخش عمده بودجه آن ها، از طریق دولت تأمین می گردد. بدین 
ترتیب دریچه مهمی برای ایجاد رابطه میان حزب الله و دولت، ایجاد شد و 

رهبران حزب، به خوبی این راه قانونی، برای کسبِ قدرتِ را آزمودند.
به سوی خود،  افکار عمومی  نظر  لبنان ضمن جلب  هم چنین حزب الله 
اختلافات  از  فارغ  اسلامی،  جنبش  یک  عنوان  به  را  خود  وجهه  توانست 
طبقه ای و شیعه و سنی آشکار سازد، از این رو حزب الله دیگر یک جریان 
فکری برای اقناع دیگران نبود، بلکه به واقعیتی ریشه دوانده، در موجودیت 
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امت تبدیل شد. حزب الله پیشرفتی را در نوع نگاه دیگران به خود حاصل 
المللی آن گسترش یافت و اصلاح نسبی در  کرد، روابط منطقه ای و بین 
روش برخورد غرب با این حزب رخ داد. همه این ها ناشی از عملکرد، اظهارات 
و روابط حکیمانه حزب الله بود که توانست آن چهره منفی را که در آغاز 

پیدایش خود ترویج یافته بود، دگرگون سازد.
از ابتدای پیدایش حزب الله تاکنون این حزب، سه دبیرکل به نام های «صبحی 

طفیلی»، «سید عباس موسوی» و «سید حسن نصرالله» داشته است.
لبنـان  حـزب الله  دبیـرکل  اولیـن  به عنـوان  در سـال ۱۹۸۹م   صبحـی طفیلـی 
شـناخته شـد. به گفته نعیم قاسـم 
لبنـان،  الله  «حـزب  کتـاب  در 
آینـده»،  و  گذشـته  مشـی،  خـط 
صبحـی  بـا  حـزب الله  اختلافـات 
و  شـد  آشـکار  به تدریـج  طفیلـی 
پـس از برکنـاری او در سـال۱۹۹۱م، 
سـید عباس موسـوی در مهِ ١٩٩١، 
به عنوان دومین دبیرکل حزب الله 
لبنـان توسـط شـورا انتخـاب شـد. 
ایشـان در ۱۶ فوریه۱۹۹۲ برای شـرکت در مراسـم سـالگرد شـیخ راغب حرب، به 
روسـتای جبشـیت، سـفر کرد و پس از شـرکت در مراسـم و ایراد سـخنرانی، به 
سمت بیروت در حرکت بود که هلی کوپترهای اسرائیلی با توجه به اطلاعاتی 
که از طریق جاسوسـان اسـرائیل در لبنان، به دسـت آورده بودند با هدف قرار 
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دادن خـودروی وی، او، فرزنـد و همسـرش را بـه شـهادت رسـاندند. در پـی ایـن 
ترور، مقام معظم رهبری، در پیامی، سیدعباس موسوی را عالیقدر، شجاع و 
بااخلاص و هوشـمند توصیف کرده و وی را فردی دانسـتند که علم را با عمل 

و گفتـار را بـا صـدق وفـداکاری را بـا درایـت، تـوأم کـرده بـود. ١
پس از ترور سیدعباس موسوی، با اجماع شورای تصمیم گیری حزب الله، سید 
حسن نصر الله ۳۲ ساله به عنوان دبیرکل حزب الله برگزیده شد. انتخاب سید 
حسن نصرالله، انتخابی بود که موجب شد ایشان به عنوان یک سیاستمدار 
با تجربه و حرفه ای در سطح جهان مطرح شود، استراتژیستی که نبوغش را 

دشمنان هم تصدیق می کردند.
متاسفانه سید حسن نصرالله، در ششم مهرماه ۱۴۰۳ در حمله جنایتکارانه 
رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت، به شهادت رسید. ارتش رژیم 
صهیونیستی عصر روز جمعه منطقه ای مسکونی در ضاحیه جنوبی بیروت را 
هدف قرار داد. این حمله علاوه بر شهادت و زخمی شدن ده ها لبنانی، ویرانی 
گسترده ای بر جای گذاشت و موج تازه ای از خشم و انزجار از این رژیم غاصب 
را در سراسر سرزمین های اسلامی به دنبال داشت  و ضرورت وحدت مسلمانان 

به منظور متوقف کردن ماشین کشتار صهیونیست ها را دوچندان کرد.
مقام معظم رهبری در قسمتی ازپیام تسلیت خود به مناسبت ترور ناجوانمردانه 
مقاومت  جبهه   و  را،  باعظمت  شخصیتی  اسلام،  دنیای  فرمودند:  ایشان 
پرچمداری برجسته را، و حزب الله لبنان رهبری کم نظیر را از دست داد، ولی 
برکات تدبیر و جهاد چند ده ساله  او، هرگز از دست نخواهد رفت. اساسی که 
او در لبنان پایه گذاری کرد و به دیگر مراکز مقاومت جهت بخشید، با فقدان او 
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نه تنها از میان نخواهد رفت که به برکت خون او و دیگر شهیدان، این حادثه 
استحکام بیشتر خواهد یافت. ضربات جبهه  مقاومت بر پیکر فرسوده و رو 
به زوال رژیم صهیونی، به حول و 
قوه  الهی کوبنده تر خواهد شد. 
در  صهیونی  رژیم  پلید  ذات 
این حادثه، به پیروزی دست 
نیافته است.سید مقاومت، 
یک شخص نبود، یک راه و 
یک مکتب بود، و این راه هم 
چنـــان ادامه خواهـــد یافت. 
خــون شهیــد سیــد عبـــاس 
موسوی بر زمین نماند، خون 
شهید سید حسن هم بر زمین 

نخواهد ماند....٢

رهبری  معظم  مقام  تسلیت  پیام   -١
عباس  سید  علامه  شهادت  پی  در 

موسوی،١٣٧٠/١١/٢٨
٢- پیام تسلیت مقام معظم رهبری 
در پی شهادت جناب سید حسن 

نصرالله، ١٤٠٣/٧/٧
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معرفی

عقیـده اش این بود؛ همیشه اولین قـدم، سـخت ترین 

شـناخت  در  قدمی،  پنـج  چهار  خودش،  است!  قدم 

قرآن برداشـته بود. حالادقیقاً می دانست، قرآن کریم 

برای معرفی افراد، از روش های مختلفی اسـتفاده کرده 

است. می گفت: قرآن کریم با بیان صفات و ویژگی ها، 

و  نام  ذکر  با  نه  است  کرده  معرفی  را    زمان امام 

نشان. خبُ؛ اگر انسان ها، آن قدر بالغ نشده باشند 

که این را بفهمند و او را بشناسند، آیا باید جانِ آخرین 

ذخیره ی الهی، با آمدنشان به خطر بیفتد؟

خانه ی دل

حرف هایش ما را به فکر فرو برد؛ نکنـد قرآن کریم چون 

از امامت و ولایت و مهـدویت و حکومت عـدل جهانی، 

لبریز اسـت، احتیـاجی به ذکر نـام نمی بینـد و تنهـا به 



٣٤٣٤

می کنـد؟!  حقایق١اکتفا  این  آشـکار  ویژگی های  کسی هست یا نه؟! چرا که در خانه اگر کس است، یا شایـد بهتر اسـت بگویم، می خواهد ببیند در خانه بیـان 
یک حرف بس است! 

غلبه
امـام سه جـا٢ تصـریح می کنـد، دین اسـلام بر همه ی ادیان مسـجد داد. فردای آن روز جواب را که خوانـد: خـدا در برایش مهم بـود. سؤال را نوشت و به امـام جمـاعت  به  قرآن  از ٢٥٠آیه ی  بیش  و  کمر عشق نابحالامی شد خوشحالی را در چهره اش دید!مهـدی  و حاکمیت عدل و دین، اشاره دارد.                           غلبه خواهـد کرد  شدن  خم  بود.  رمضان  جام  فینال  به مسابقه ی  ظرفیت،  از  بیش  جمعیت  از  ورزشگاه،  سالن 
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به  را  کار  مساوی،  نتیجه ی  می شد.  احساس  خوبی 

پنالتی کشانـد. با درخشـش امیر- که بخاطر ته ریش 

همیشـگی اش، بچه ها حاج امیر صـدایش می زدند- 

فقط یک بار، توپ به تور دروازه رسـید و تیم مان قهرمان 

شد. حالا دیگر سالن، کاملاً در خاك تماشاچیان بود 

و حاج امیر،بالای دست بچه ها.سالن که برای اهـدای 

جوایز آماده می شـد، کنار امیر رفتم و پرسـیدم: موقع 

که  لبانت می جنبید؛ چهِوردی می خواندی  پنالتی ها 

دوست  دروازه  تور  از  بیشتر  را  تو  دست های  توپ، 

من  به  لحظاتی  برای  را  مرُددش  داشت؟!چشـمان 

دوخت و بعد گفت: برای سـلامتی امام زمان دعا 

می کردم. گفتم: یعنی می خواستی کمکت کند گلُ 

را که خدا خودش حفظ  نه؟! چون حضرت  نخوری؛ 

می کند و زنده نگه می دارد! گفت: هدف من از این 
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کار نشان دادن محبت خودم به حضرت بود.
دوران اختفا

 تا حرفش تمام شده بود كه به یاد حضرت موسی ولادت  آغاز  از    زمان امام  گفت:   پسرش (مهدی) دوران امام عسگری با نوشتن نامه و دادن عقیقه، شهادت پدر بزرگوارش، پنهانی زندگی كردند و در این افتادم؟!می  ولادت  از  را  خواص  و  نزدیكان  تنها 
فكر می كنم خبُ شاید ، هم صحبتی با خدا و كلیم الله، مطلع ساختند.

اقتضائش ولادت پنهانی است.
١- برای نمونه، برخی از ویژگی ها و صـفات حکومت جهانی امام مهـدی در نور/٥٥

و انبیاء/ ١٠٥و ١٠٦آمده است
٢- توبه/ ٣٣و٣٤- فتح/ ٢٨ - صف/٨
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در شماره قبل به چگونگی شکل گیری تفکرات ناسیونالیستی و شووینیسمی 
در ایران پرداخته و گفتیم جرقه ی این تفکرات در ایران به اواخر دوره ی قاجار 
با نفوذ انگلیسی ها بر می گردد، اما به صورت گسترده با شکل گیری حکومت 
پهلوی در کودتای سوم اسفند ١٢٩٩ توسط رضاخان و دیگر ایادی انگلیس در 
ایران، باب جدیدی برای طرح مباحث شوونسیمی و تشکیل دولت به ظاهر 
ملی بر ایرانیان گشوده شد. در ادامه به ادبیات و رویکرد این تفکر می پردازیم:

تکیه بر ملیت،قومیت،اساطیر باستانی به صورت افراطی و گزینشی
در این نوع از تفکر، معمولاً بخشی از تاریخ باستان به صورت گزینشی انتخاب 
می شود که در آن زمین و سرزمین از یک اقتدار خاصی بهره مند بوده و آن را 
با تعصب به عنوان الگو و نمونه، معرفی می نمایند. به عنوان مثال در ایتالیا 
بازگشت به اقتدار روم باستان به عنوان الگوی حزب فاشیسم مطرح شد، در 
حالی که با رجوع به منابع تاریخی می شود به وخامت اوضاع مردم آن سرزمین 
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و استبدادهای بیکران امپراتورهای روم باستان، در آن دوران پی برد. در ایران 
بدون در نظر گرفتن سلسله و حکومت های مختلف از زمان باستان تاکنون، 
سلسله هخامنشیان، به ویژه حکومت دوران حاکمیت کوروش هخامنشی، 

مورد توجه باستان گرایان قرار گرفته است. 
غلو و مبالغه در مورد اساطیر قومی و ملی

در این طرز نگاه، تلاش می شود یک چهره بسیار بی بدیل از برخی اسطوره های 
باستانی به نمایش گذاشته شود تا به عنوان الگوی میهن پرستی مورد توجه 
قرار گیرد. در ایران به لحاظ اعتقادی آیین زرتشت، به خاطر قدمت و مکان 
را در  زندگی اشوزرتشت و به عنوان اسطوره باستانی، کوروش هخامنشی 
اذهان مخاطبان پرورش می دهند. اما نکته قابل تأمل در پرورش اساطیر در 
ایران، توجه به کوروش هخامنشی با حمایت لابی های صهیونیستی به صورت 
آشکار و پنهان است و این می تواند خود مدخل یک بحث مفصل باشد که در 

جای خود بدان خواهیم پرداخت.
خود برتربینی

از ویژگی طرفداران این نگاه، خود برتربینی است. وقتی افراد، نژاد و قومیت 
یا ملیت و سرزمین خود را در حد اعلی، بالاتر از دیگران می بینند، دچار یک 
بیان  واضح  صورت  به  و  می شوند  دیگران  به  نسبت  کاذب،  خودبرتربینی 

می کنند نژاد و قومیت یا میهن و ملیت ما برتر از دیگران است.   
اهانت به اقوام یا مقدسات دیگر

یکی از معضلاّت تفکرات تبعیض نژادی، اهانت به دیگر اقوام و نژادها و 
حتی اهانت به دیگر مقدسات است. ظلمی که در قرون اخیر توسط سفید 
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پوستان غرب به سیاه پوستان آفریقا یا سرخ پوستان آمریکا شده است که 
به موجب آن بسیاری از آن ها را به کام مرگ کشیده یا مورد استثمار قرار داده 
است و این همه  حاکی از تلخی این نوع نگاه است. سیاه پوستان به جرم 
رنگ پوستشان، مورد مذمت فراوان قرار می گرفتند و انواع اهانت، به آن ها 
روا می شد که خود یک مثنوی صد من کاغذ است. در کشور خودمان شاهد 
هستیم برخی باستانگراها که معمولاً از تبار سلطنت طلب ها هستند، تلاش 
می کنند با برتر نشان دادن نژاد ایرانی و تحکیم پان ایرانیسم، در افکار مردم 
با اسلام به عنوان دین اعراب، مقابله  کرده و انواع شبهات و اهانت ها را علیه 

اسلام و اعراب روا می دارند.
برتری خواهی

وقتی ما خود را برتر از دیگران بدانیم خوی برتری خواهی، در ما شکل می گیرد 
و اینجاست که راه ظلم و تعدی برای چپاول دیگران را سرلوحه کار خود قرار 
می دهیم. آتش جنگ جهانی اول و دوم، حاکی از خطر این نوع تفکر در بشر 
است. در جنگ جهانی اول انگلستان با برتری خواهی خود و در جنگ جهانی 
دوم هیتلر با شعار های نژاد پرستانه خود، حدود یکصد میلیون انسان را به 
کام مرگ فرستادند، خانه های بسیاری ویران شد و افراد بسیاری آواره گشتند. 

عدم پذیرش محسنات دیگران
خود برتر بینی و برتری خواهی باعث می شود تا با نگاه تحقیر به دیگران نگاه 
شود و این امر باعث می گردد محسنات دیگران به چشم نیاید. بر خلاف آن چه 
ما، در اسلام می خوانیم که خداوند متعال، بشر را از یک نسل و نژاد می خواند 
و لازم است همه با هم متحد باشند، نگاه ناسیونالستی و شووینیسمی عامل 
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تفرقه و ضد اتحادِ نسل ابنای بشر است. خداوند در قرآن کریم می فرماید: 
�ا خلَقَنْاَكمُْ منِْ ذكَرٍَ وأَنُثْىَ وجَعَلَنْاَكمُْ شُعوُباً وقَبَاَئلَِ لتِعَاَرفَوُا إنِ�  �اسُ إنِ �هاَ الن یاَ أیَ

١ ٌ �هَ علَیِمٌ خبَیِر �هِ أتَقْاَكمُْ إنِ� الل أكَرْمََكمُْ عنِدَْ الل
ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار 
دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (اینها ملاک امتیاز نیست) گرامی ترین شما نزد 

خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است! 
�هِ علَیَكْمُْ إذِْ كنُتْمُْ أعَدَْاءً  �هِ جمَیِعاً ولاََ تفَرَ�قوُا واَذكْرُوُا نعِمَْتَ الل واَعتْصَِموُا بحِبَلِْ الل

�فَ بیَنَْ قلُوُبكِمُْ فأَصَْبحَتْمُْ بنِعِمَْتهِِ إخِوْاَناً... ٢ فأَلَ
و همگی به رشته (دین) خدا چنگ زده و به راه های متفرقّ نروید و به یاد آرید 
این نعمت بزرگ خدا را که شما با هم دشمن بودید، خدا در دل های شما 
الفت و مهربانی انداخت و به لطف و نعمت خدا، همه برادر دینی یکدیگر 

شدید... 
پس آن چه خواست خداوند برای بشریت است، اتحاد و یکی شدن است اما 
زیاده خواهی بشر، او را به وادی استعمار و استثمار کشانده است که این خود، 

مرگ تدریجی انسانیت تلقی می شود. 
ادامه دارد.
محمدعلی غیبی

١- حجرات /١٣
٢- آل عمران / ١٠٣
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نزدیک
کجاست قاصدی که مژده ی آمدنتان را  بدهد؟ 

کجاست پیام رسانی که پیام صلح و آرامش را برساند؟
ما هم چنان در میان قرن هایی که یخ زده اند، آمدنتان 

تنها  جمعه،  غروب  از  ما،  سهم  و  می کشیم  انتظار  را 
دلتنگی  است که بر سینه هایمان سنگینی می کند و چشمانِ 

همیشه منتظرمان در فراق شما.
با اندیشه ی این که مصداق «مَنْ ماتَ وَ لمَْ یعَرْفِْ إمامَ زمَانهِِ، 
�ة» شویم، آمال و آرزوهایمان، آوار می شود و  مَاتَ میِتةًَ جاَهِلیِ
دنیایمان نابود می گردد. اما وقتی به دنیایی فکر می کنیم که 
قرار است با حضور شما زیبا شده و عدالتی که با آمدنتان معنا 
شود، روزنه ی نور امید را در وجودمان حس می کنیم و عهدمان 
�همُْ  با شما تداعی و محکم می شود و درونمان زمزمۀ دلنشینِ «إنِ
یرَوَنْهَُ بعَیِداً وَ نرَاَهُ قرَیباً» سَر می گیرد كه دیگران ظهورش را دور 

می بینند، و ما نزدیک می بینیم.
بیا و جان های خسته ی ما را از غبارِ غم ها، برِهان« أللهّمَُ 

عجَ�ل لوِلَیكَ الفْرَجَ»
پرسش 

اگر عزیزی را گم كرده باشید، چه می كنید؟ آسوده و بی خیال 
كنید؟  فراموشش  كم  كم  تا  می نشینید 
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به كار  را  خود  تلاش  همه  او  یافتن  برای  یا 
می برید. از این و آن سراغش را می گیرید. شب 

و روزتان را به جستجوی او می گذرانید... تا آن كه او را 
بیابید یا نشانی از او پیدا كنید؟ كدامیك؟ 

به  نیز  او  كه  بدانید  و  باشید  داشته  دوست  را  كسی  اگر 
شما بسیار علاقه مند است، آن قدر كه از بیماری شما بیمار 

می شود و از خوشحالی شما خوشحال، چه می كنید؟ تنها به 
زبان، این دوستی را ابراز می كنید؟ یا در عمل، محبت خود را به 
او نشان می دهید و پیوسته به دنبالِ جلب رضایت او هستید، به 
مناسبت های مختلف برای او هدیه می برید، لباسی را می پوشید 
كه او دوست دارد، از عطری استفاده می كنید كه او می پسندد 

و.....كدامیك؟ 
اگر بدانید كه برای حل مشكلاتتان، می توانید به كسی مراجعه 
كنید كه آماده كمك به شما باشد و برای ارتباط با او، گفتن 
یك سلام كافی است، چه می كنید؟ آیا از كنار این موضوع 
بی تفاوت گذر می كنید؟ یا تمام تلاش خود را برای استفاده 

از این فرصت، به كار می برید؟ كدامیك؟ 
اكنون ما كه می گوییم در انتظارِ امام زمان نشسته ایم، 
ایشان را به جان دوست داریم، گره مشكلاتمان به دست 
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ایشان باز می شود، چگونه ایم و چه می كنیم؟ 
هر صبح، با سلام بر ایشان روزِ خود را شروع كرده 

سلامتیشان  برای  می خواهیم؟  خدا  از  را  آمدنشان  و 
ایشان  كه  آن گونه  آن كه،  تر  مهم  و  می دهیم؟  صدقه 
می پسندد زندگی كرده و عمرمان را سپری می كنیم؟......

از خود  را  این سه پرسش ساده  آزمون،  این  در  خوب است 
بپرسیم و به خودمان نمره دهیم.از صفر تا بیست! 

حضرت می فرمایند: ما در رعایت حال شما كوتاهی نمی كنیم و 
یاد شما را از خاطره نبرده ایم ... 

پس بیائید ما نیز یاد ایشان را از خاطر نبرده و برای آمدنشان 
دعا كنیم. 

تولد
زمین و آسمان، به اذن خدا در اختیار اوست. نهایتِ ایمان و 
عطوفت است. نمی شود دوستش نداشت. من در عجبم که 

چرا دوستم دارد؟ 
با این که در لحظه های پر گناه، مرا نظاره گر بود، به جای 
من گریست، به جای من توبه کرد و بارها شرمنده شد. 
اما هنوز هوایم را دارد. در همان لحظه های پر شکوهِ اشکِ 
و توبه، دوست داشتنش را احساس می کنم که اگر هوایم را 
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نداشت چه بسا نه اشکی بود و نه توبه ای...
اما دیگر از تباهی خسته ام. طاقت اشک های امام 

را ندارم و امروز می خواهم که اراده ام، خط بطلانی باشد 
بر گذشته ی تباه شده ام. امروز، روز تولد من است. آغازی 

زیبا برای تمرین یار شدن. مسیر «شدن» اگر چه سخت 
است ولی لذتی وصف ناشدنی دارد. 

ای اصالت زندگی که شاید سال ها منتظر بیعت من بوده ای! در 
همین لحظه که بی گمان، نظاره ام می کنید با شما عهد می بندم 

خود را برای یاریتان آماده کنم .
انتظار

دیر  قدر  این  اتوبوس  چرا  می شود؟  سبز  چراغ  کی  پس 
جواب  کی،  پس  کنند!  اعلام  را  ما  پرواز  شماره  می آید؟کاش 
نتیجه  نمی بیند؟چرا  را  من  پیام های  چرا  می آید؟  پذیرشم 
و....                                                                                  ماندم  منتظر  قدر  این  شدم  خسته  نیامد؟  آزمایشم 
همه  این  بین  منُتظَرَ،  امامِ  جای  کنیم  فکر  خود  با  حال 

انتظار،کجاست؟
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فریادرس
بــا رفتن خواســتگار، غم و غصه شدیــدی به دلم نشــست 
و بـا افـکار پریشـان بـه داخـل اتـاق برگشــتم، روی همـان 
انــداخته  آن  روی  پتـو  آبـرو،  تـرس  از  کـه  پوســیده  فـرش 
را  همســرم  خــدیجه  آرام،  صــدای  بـا  و  نشســتم  بودیـم، 
و  حـال  از  کـه  زدم.خدیجـه  صـدا  بـود،  آشـپزخانه  در  کـه 
روزم بـا خبـر بـود بـا چشــمانی پـر از اشـک بـه طرفـم آمـد 
و گفـت: بـه دلـش نشســته، ولـی بـاز هـم سـکوت کـرده و 
چیـزی نمی گوید.گفتـم: یـک موقـع بـه خاطـر جهیزیه و این 
حرف هـا، جـواب منفـی ندهــد! هرجـوری شــده جهیزیـه ای 
زن!  نکـن  گریـه  هـم  تـو  می کنـم،  تهیـه  برایـش  آبرومنـد 
امیـدت بـه خـدا باشـد.خدیجه بـا پشـت دسـت، اشـک را از 
روی صورتش پاك کرد و گفت: از کجا می خواهی بیاوری، 

مـا کـه خـرج خودمـان را هـم بـا زحمـت در می آوریـم.
 خیلی ناراحت بودم، فشـار شـدیدی بر قلبم وارد می شـد، 
خاطـر همیـن  بـه  هـم  را  قبلـی  طفلکی هانیـه، خواســتگار 
مسـئله، رد کـرد ولـی مـا متوجـه نشـدیم و فکر کردیم طرف 
چیـزی  نگـران  خدیجـه  وقتـی  حـال  ایـن  بـا  نپســندیده.  را 
می شـد، دیگـر حـال و روز خـودم برایـم مهم نبـود. برای این 
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کـه فضـا را عـوض کنـم بـا چهـره ای ظاهـراً  شـاد بـه خدیجـه 
گفتم: حالا پاشو برو چند اســتکان چای بریز بیار، فکراین 

مسـائل را هـم نکـن، توکلـت بـه خـدا باشـد.
او بـه آشپزخــانه رفـت ولـی خـود مـن هـم، کمتـر از او فکـرم 
حـال  هـر  بـه  نمـی دادم.  بـروز  خیلـی  امـا  نبـود.  مشــغول 
ایـن وصــلت موافـق  بــا  کـه دخــترم  وقتـی مطمئـن شــدم 
از  ولـی  دادیـم  خواســتگارش  بـه  را  مثبـت  جـواب  اسـت، 
آن ها تــا زمــان عروســی، مهلتی گرفتیم تا بتوانیم مقداری 
جهیزیـه آمـاده کنیم.هـوای گـرم بنــدر لنگـه، تــاب و تـوان 
اضافـه  گرمـا  ایـن  در  بـودم  مجبـور  ولـی  می بـرد  آدم  از  را 
بـه  راه  ایـن  از  انــداز مختصــری کـه  بـا پـس  تـا  کاری کنـم 
دسـت مـی آورم، گوشـه ای از جهیزیـه دختـرم را تهیـه کنـم. 
هربــار کـه احســاس می کـردم گرمــا تـاب و تـوان را از مـن 
گرفته و حــال کــار کردن نــدارم، چهره غمگین هانیه جلوی 
کـردن،  کار  بـرای  مـرا  انگیـزه  و  نمایـان می شــد  چشــمانم 
می کـرد.  بیشـتر  بنـدر،  ٤٠درجـه  بـالای  گرمـای  در  حتـی 
همســرم نیز در خانه مشــغول گلدوزی و خیاطی شده بود 
تـا بـا دسـتمزد کمـی کـه از ایـن بابـت می گیـرد، کمک حالم 

باشـد. 
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وقتـی اصــرار هانیه بـرای کار کـردن در بیـرون خانـه فایده ای 
نداشـت، او هم همکار مادرش شـد و بیشـتر کارهای خانه 

را انجـام می داد.
کردیـم،  جمـع  پـول  مقـداری  کـه  ایـن  تـا  گذشـت  ١٠مـاه 
مقـداری هـم از رفقـا قـرض کـرده و بـا خانـم و دختـرم راهـی 
بازار شـدیم.با خوشـحالی مغازه ها را می گشـتیم، قیمت ها 
قیمـت  بـا  خـوب  یـک جنـس  تـا  پاییـن می کردیـم  بـالاو  را 

مناسـب پیـدا کنیـم.
ســلیقه  بـه  فرشــی  و  یخچـال  گشــتن،  سـاعت ها  از  بعــد 
کمـد  مغـازه  بـه  فروشــی  فـرش  مغـازه  از  خریــدیم.  هانیـه 
فـروش رفتیـم و بـا هـزار چـک و چونـه، کمـدی سـاده و ارزان 
خریدیم. هانیه و مادرش به بازار پلاستیک فروشــی رفتند 
تـا چنـد تکـه جنـس پلاسـتیکی تهیـه کننـد. مـن از آن هـا 
جـدا شـدم تـا وانـت بـاری بگیـرم و وسـایل خریداری شـده را 
کـه در مغـازه امانـت گذاشـته بودیـم، بـه خانـه ببرم.وقتـی 
از مغـازه کمـد فروشـی بیـرون آمـدم، چشـمم بـه وانـت آبـی 
رنگـی خـورد کـه آن طـرف خیابـان پـارك کرده بود. شـخصی 
هـم بـا دسـتمال قرمـز رنگـی کـه دور گردنـش نمایـان بـود 

کنـار ماشـین ایسـتاده بـود.
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قیمـت  و  نکـرد  گـردی  دنـدان  خیلـی  رفتـم،  سـراغش  بـه 
پیشـنهادی مـن را قبـول کـرد. بـا دسـتمالی کـه گهگاهـی بـه 
صـورت و پیشـانیش می کشــید، دسـتی بـه شــیشه جلـوی 
وانـت کشــید و خیلـی تیـز سـوار شـد، عقـب عقـب آمـد تـا 
بـه مغـازه کمـد فروشــی رسـید. بعـد از بـار زدن کمـد، سـراغ 
یخچـال و فـرش رفتیـم، خیلـی خوشـحال بـودم کـه لااقـل 
چنـد قلـم جنـس بـرای دختـرم گرفتـه ام.بعــد از چنـد دقیقه 
بـه منـزل رســیدیم، راننـده اصــرار کـرد کـه در را بـاز کنـم تـا 
وسـایل را داخـل حیـاط ببریـم، مـن هـم از ایـن پیشــنهاد 
خوشـحال شـدم چـرا کـه هیـچ کـس را بـرای کمـک کـردن 

نداشـتم.
از ماشــین پیاده شـدم، کلید را از جیب شـلوارم در آوردم. 
تـا در را بـاز کـردم. صـدای گاز ماشـین، پاهایـم را سُسـت 
کـرد، هرچـه داد زدم، محلـی نگذاشـت و تـا می توانسـت 
ســرعت ماشــین را زیاد کرد و از محل دور شـد. چشــمانم 
ســیاهی رفت، دیوارها دور سرم می چرخیدنــد، روی زمین 
آخـر کوچـه، خیـره شــدم.  بـه  و مبهـوت  مـات  و  نشســتم 
قـدرت هیـچ کاری را نداشــتم، بـا زحمـت بـدن بـی حسـم را 

داخـل حیـاط بـردم و بـا بـی حالـی گوشـه ای افتـادم.
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کـرد.  جلـب  را  توجـه ام  ماشــینی  صـدای  مدتـی،  از  بعـد 
گوشـه چشــمی بـه نیمـه بـازِ در انداختـم، یـک تاکسـی بـود 
کـه هانیـه و مـادرش از آن پیـاده شـدند و از صــندوق عقـب 
بـا  آوردنـد.  بیـرون  پلاسـتیکی  وسـایل  مقـداری  ماشــین، 
دیـدنِ حـال زار مـن، وسـایل پلاسـتیکی از دسـت خانمـم 
بـه زمیـن ریخـت، از دیــدن مـن بـا ایـن وضــعیت، وحشـت 
کـرده بودنــد و هرچـه می گفتنـد: چـه شـده، چـرا روی زمیـن 

نداشـتم. برایشـان  پاسـخی  نشسـته ای... 
تـا آب قنـدی برایـم بیـاورد. مانـده  هانیـه سراسـیمه رفـت 
بـودم بایـد چـه کــار کنـم. مــدت ها جـان کنــدن در آفتـاب 
گرم بنــدر لنگه، مــدت ها سوزن زدن شــبانه روزی خــدیجه 

و هانیـه، همـه را نیسـت و نابـود می دیـدم.
در یک آن، یاد حرف شـیعیان افتادم، آن ها می گفتند: ما 
امامی داریم که یکی از القاب او مغیث (فریادرس) اسـت. 
رو به آسمان کرده و مضـطرانه گفتم: خـدایا! اگر شـیعیان 
راست می گوینــد و امامشــان واقعــاً مغیث است پس بگو، 
بـه فریـاد مـن برســد و اگـر فریـادرس، بـه داد مـن برسـد و 
مرا از این مشـکل رها کند، من هم به او معتقد می شـوم.

این هـا را گفتـم و بــا تمــام وجـود فریـاد زدم: «یـا مغیـث! 
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یـا مغیـث!» آب قنــد را کـه هانیـه آمـاده کـرده بـود خـوردم، 
حالـم بهتـر شــده و دسـت و پایـم کمـی جـان گرفتـه بـود. 
آمــدم از جایـم بلنـد شـوم کـه صـدای ترمـز ماشــینی مـرا بـه 
ســمت در کشـاند. قبـل از رســیدن بـه در، صـدای زنـگ در 
بلنـد شـد.به محـض بـاز کـردن در، همـان راننـده را دیـدم 
کـه سـرش را پاییـن انداختـه بـود و بـا دسـتمال قرمـزش ور 
می رفت.نگاهـی بـه ماشـین انداختم، دیدم وسـایل، سـالم 

سرجایشـان هسـتند.
دسـتش را گرفتم، ترسـیده بود. گفتم: کاری با شـما ندارم 
بـا تـرس و  بیـا داخـل و توضیـح بـده چـرا برگشـتی؟  فقـط 
وگفـت:  نشسـت  ایـوان  کنـار  و  شـد  حیـاط  وارد  دلهـره 
راســتش مـا کارمـان همیـن اسـت، بـار خوبـی کـه بـه تـورِ مـا 
می خورد، نقشـه می کشـیم و در اولین فرصت که صاحب 
می گیریـم  را  ماشـین  گاز  می شـود،  پیـاده  ماشـین  از  بـار 
و فـرار می کنیم.وقتـی بـار شــما را دزدیـدم، بـا ســرعت بـه 
پیـاده شـدم  از ماشــین  رفتـم، رســید دم در خانـه،  خانـه 
و در حیـاط را بـاز کـردم تـا ماشــین را داخـل حیـاط ببـرم. 
وقتی سـوار ماشـین شـدم در حیاط بسـته شـد.چون عجله 
داشــتم و می ترســیدم کـه شــما مـرا تعقیـب کـرده باشــید. 
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با عصـبانیت از ماشـین پیاده شـده و درها را مجدداً کامل 
بازکـردم و بـه محـض سـوار شــدن بـه ماشــین، بــاز هـم در 
بســته شــد. دفعـه سـوم هـم ایـن اتفــاق افتــاد ولـی دفعـه 
چهــارم، انـگار یـک نفـر پشـت در ایسـتاده و درهـا را محکـم 
می ببنـدد. پیـاده شـدم و پشـت در را نـگاه کـردم، کسـی 
نبود.ترسـیده بـودم، ایـن در تـا بـه حـال یـک بـار هـم، خـود 
بـه خـود بسـته نشـده بـود، بـادی هـم نمی آمـد کـه بگویـم 
در را بـاد می ببندد.گفتـم: ایـن آقـا کـه بـارش را دزدیـده ام 
یـا جادوگـر اسـت یـا بـه بـالا وصـل اسـت کـه خـدا ایـن قـدر 
را  ایـن  را آوردم.تــا  بـار  هوایـش را دارد. پشــیمان شـده و 
گفت، گرمی قطرات اشـک را روی گونه ام احسـاس کردم، 
همـان جــا تصــمیم خـود را بـرای شــیعه شــدن گرفتـم ولـی 
از تـرس فامیـل، هیـچ کسـی را جـز خدیجـه و هانیـه از ایـن 

ماجـرا بـا خبـر نکـردم.١

١- کتاب امید آخر،حسـن محمودی به نقل از  آیه الله العظمی تبریزی ، مجله 
انتظـار،ش ٥ بـا کمـی دخل و تصرف 
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تهدیدکودکان 
امروزه طبیعتاً استفاده از کامپیوتر، تلفن همراه و به دنبال آن شبکه های 
اجتماعی اجتناب ناپذیر است و در تمامی مقاطع سنی و انواع مشاغل و 

محیط ها، پیوسته شاهد ضرورت استفاده از تکنولوژی های به 
روز هستیم.کودکان با توجه به ذهن کنجکاو و جستجو گرشان 

و  بوده  جدید  چیز های  تجربه ی  به  مند  علاقه  همواره 
همواره در حال مشاهده والدینشان در حین استفاده 

از این ابزار هستند.

اغلب کودکان در جمع دوستان و همسالان 
خود اطلاعاتی در خصوص شبکه های اجتماعی به دست می آورند که این 

میل به استفاده از این ابزار را در آن ها بیشتر و بیشتر می کند.
آن چه در این میان، موجب نگرانی است، وجود تهدید هایی است که استفاده 
نادرست از این شبکه ها به همراه می آورد وکودکان را تهدید می کند و هم 
چنین عدم نظارت صحیح والدین، موجب می شود گاهی کودکان با توجه به 
فضای کودکانه و پاک خود، به سادگی طعمه مجُرمان سایبری شده و از آن ها 
سوء استفاده و بهره کشی شود.پس لازم است سواد رسانه ای خود را بالا برده 

و فرزندان خود را آگاه نمائیم.
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فعالان فضای مجازی
بالاترین جمعیت فعال در شبکه های مجازی را قشر زیر ۱۸ سال جامعه تشکیل 
می دهند.حضور ناآگاهانه آن ها در شبکه های اجتماعی و دوستی های متعدد 
در این فضا که بر پایه های درستی بنا نشده اند، باعث بروز آسیب های بعضاً 
جبران ناپذیری خواهد شد.در حقیقت فعالیت در شبکه های اجتماعی، در 
صورتی که بدون شناخت و آگاهی صورت پذیرد؛ موجب اتلاف وقت و باز 
امور مدرسه  انجام  از  ماندن 
فعالیت های مفید گردیده  و 
و هــــم چنیــــن بــاعــث گوشــه 
از اجتمــــــاع  گیــــــری و دوری 
می شــود، هــم چنین مــوجـب 
بــه  و  بـلــوغ زودرس گردیــده 
جسم آنان آسیب می رساند 
و استعـــداد های آن هــا را بـــه 

آرامی تحلیل می برد.
اطلاعاتی که شبکه های اجتماعی در اختیار کاربران خود قرار می دهند،کاملاً 
سطحی است اما این حس را به مخاطب، القا می کنندکه سطح اطلاعات 
احساسی  کودکان،  به خصوص  مخاطبان،  و  است  افزایش  حال  در  آن ها 
کاذب مبنی بر افزایش دانش خواهند داشت و در همین مسیر، به سادگی 

اثر خواهند پذیرفت.
قصه ساده و تلخ است: مدیریت حبُ و بغُض! کودکانی که هنوز توانایی تمیز 
واقعیت و دروغ را کسب نکرده اند در محیطی قرار می گیرند که اغلب مطالب، 
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بدون استناد به سندی درست انتشار می یابند.این امر برای آن ها ذهنیت های 
اشتباه می سازد و یک ساختار ذهنی جعلی و غیر واقعی را به عنوان واقعیت 

به خورد آن ها می دهد.
همان گونه که والدین بر تربیت اجتماعی کودکان حساس هستند، می بایست 
بر تربیت رسانه ای و حضور آن ها در شبکه های اجتماعی نیز نظارتی آگاهانه 

و در عین حال محبت آمیز داشته باشند.
ناامیدی

وقتی فردی دچار استرس،عصبانیت و خشم می شود به فضای مجازی پناه 
تصــور  چــــــون  مـــی آورد 
می کنــــد مــی تــوانـــد بـــــا 
سپری کردن ساعاتی از 
روز، بدون اینکه قضاوتی 
در مورد او شکل بگیرد، 
مشکـلاتش را فرامـــوش 

کند.
ساعت ها  کاربران  وقتی 

از زمان خود را، در اپلیکیشن ها و فضاهای مجازی از قبیل اینستاگرام، توییتر 
یا یوتیوب به هدر می دهند، شاید در آن لحظات با فراموش کردن مشکلات 
به یک آرامش نسبی برسند، اما واقعیت این است که مشکلات همچنان 
پابرجا مانده و اقدامی در جهت رفع آن صورت نگرفته، لذا فرد دچار ناامیدی 

مضاعف می شود.
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برگزاری جشن آغاز امامت
حضرت ولی عصر

مهدیه بزرگ شیراز
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برگزاری مراسم بزرگداشت شهید سید حسن
نصرالله در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی
شاهچراغ با حضور علما، روحانیون و طلاب

حوزه های علمیه شیراز و اقشار مختلف مردم، با سخنرانی
مسئول بنیاد مهدویت استان فارس استاد حاج شیخ علیرضا حدائق
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 برگزاری دعای ندبه 
به همراه گرامیداشت شهید 

سید حسن نصرالله در مهدیه بزرگ شیراز



٥٨٥٨

برگزاری مراسم سه شنبه های مهدوی 
با حضور اقشار مختلف و علاقمندان 

 به حضرت ولی عصر
در مساجد و مدارس شیراز
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برگزاری سه شنبه مهدوی همراه با 
پخش بسته های فرهنگی، نذر صلوات

نقاشی صورت کودکان؛ پذیرایی بین شهروندان محترم 
شهرستان فسا بنیاد حضرت مهدی موعود
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برگزاری مراسم تکریم و معارفه امام جمعه
شهرستان خرم بید با حضور مسئولین، خانواده

معظم شهدا وایثارگران و مردم ولایتمدار و متدین
 این شهرستان  با حضور نماینده محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
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برگزاری مراسم سه شنبه های مهدوی
شهرستان خفر
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برگزاری مراسم  پرفیض دعای ندبه
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود

شهرستان خفر


